بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان
 
سمینار زمستانی مجامع اسلامی ایرانیان بتاریخ 20 و21 ژانویه 2007 در شهر کلن بر گزار گردید. در این نشست حول مسائل ایران ومنطقه بحث و تبادل نظر ودر خاتمه بیانیه زیر صادر گردید:
ماجراجویی های سران بی کفایت نظام مافیایی حاکم بر ایران، ایران را با بحرانهای جدی روبرو ساخته است.، نتایج نمایش " انتخابات" خبرگان و شوراها  و نوع سهمیه وتقسیم بندی راه یافتگان به مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهرحاکی از تعادل ضعفها بین جناح های مختلف حاکمیت استبدادی است. هاشمی رفسنجانی،  یکی از سران مافیای  ولایت مطلقه، سعی دارد تا از بحران سازیها و عدم درایت احمدی نژاد سود برده وخود را مرد عبوراز بحران بنماید. از سوی دیگر،بوش که شکست سیاست های سلطه طلبانه او،در افغانستان و عراق و خاورمیانه با شکست در انتخابات داخلی و از دست دادن اکثریت در کنگره ضربه تازه ای را خورده است،ماجراجویی جدیدی را تدارک می بیند . او محور اصلی استراتژی جدید خود در خاورمیانه را چگونگی بر خورد با دو کشور ایران و سوریه و ، علت نا کامیهای  آمریکا درمنطقه و خاور میانه را، نه شکست سیاستهای سلطه طلبانه بلکه مداخله  این دو رژیم میداند. با کمال تاسف بی کفایتی حاکمان برایران  نیزچنین فر صتی را برای او بوجود آورده است . تا اتحاد علیه ایران و انزوای آن را تدارک ببینید.سخنان بی پایه و اساس احمدی نژاد در رابطه با برنامه هسته ای ایران و تهدید های بی مورد او، زمینه را فراهم ساخت تا تحت نفوذ وزیر خارجه آمریکا، بیانیه ای از سوی چند کشور عربی مبنی بر دخالت ایران در عدم ثبات منطقه از یک سو و نگرانی آنها از برنامه های هسته ای ایران از سوی دیگر صادرشود و  اسرائیل نیز که خود، هموراه از عوامل بی ثباتی و تنش در منطقه و جهان است،ایران را عامل بی ثباتی منطقه بخواند و علنا تهدید حمله به تاسیسات اتمی ایران را پیش بکشد. اعزام نیروهای بیشتر از جانب امریکا ،اعم از دریایی و زمینی آینده خوشی را برای منطقه بخصوص ایران نوید نمیدهند.با تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل، جنگ اقتصادی علیه ایران علنا آغاز گرفته است . بیم آن میرود که در آینده تصمیمات جدی و حاد تری در رابطه با ایران از سوی آمریکا و هم پیمانانش اتخاذ گردد که به حقوق ملی ایرانیان بیش از پیش آسیب برساند . بحران اقتصادی را که آقای احمدی نژاد با بی کفایتی خود باعث شده است، در 2 دهه گذشته بی نظیر است . برداشت بی رویه از حساب صندوق ذخیره ارزی و وابسته بودن بیش از حد  بودجه سال 86 به نفت، نشانگر آن است که برنامه های اقتصادی چیزی جز حرف نبوده و ایران در سراشیب سقوط بیش از حد اقتصادی است. فروش کارخانجات به نورچشمیها به ثمن بخس و به ورشکستگی کشاندن این کارخانجات و عدم پرداخت حقو ق آنها و سپس بیکار کردن کارگران از یک طرف و اخراج دانشجویان از طرف دیگر و همینطور اعدامها که هر روزه به وسعت آنها افزوده می گردد، بیانگر این واقعیت هستند که  مافیای ولایت فقیه  حاکم بر ایران تاراج ثروتها و فشار به جوانان و کارگران و همه اقشار آسیب پذیرکشور را برنامه عمل خود نموده است .
مردم عزیز ایران! 
 می دانید که در هشت ماهه اول امسال(85)  97 درصد بودجه جاري كه بايد در كل سال مصرف مي‌‏شد، مصرف شده است. نتيجه آن  تورم 16 درصدي است که بر مردم تحمیل می شود . 
در بودجه سال 86 پیش بینی شده است که  بیش از 70 درصد خدمات درمانی را باید خود مردم بپردازند . 
طبق آمارهاي اعلام‌‏شده‌‏ از سوي معاون اول "رييس‌‏جمهور" مي‌‏توان گفت اعضاء يك ميليون خانواده ايراني شب‌‏ها گرسنه مي‌‏خوابند.
 از مجموع یک میلیون و 100 هزار مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، 780هزار نفر مشمول افزایش حداقل حقوق تا سقف 200 هزار تومان هستند که اگر به تناسب درصدها این رقمها را بهبود دهند ،  نیازمند اعتباری از 200 تا 660 میلیارد تومان می باشند .البته 200 هزار تومان دست مزد، خانواده را زیر خط فقر نگاه می دارد  و کفاف مشکلات معیشتی آنها را نمی کند . از طرف دیگر دولت احمدی نژاد نمیتواند حقوق آنها را بالا ببرد . 
دولت قول داده بود که در سال 85 برای بیکاران کشور که حدود 3 میلیون نفر بنا به آمارهای خود ساخته دولتی  (واقعیتها رقم بالاتری از بیکاری را گزارش میکند) می باشند، فرصت شغلی بوجود آورد که  انجام آن تنها در حرف خلاصه شد و برای سال آینده از هیچ طرحی و حتی حرفی ،  صحبت نمی شود . 
 دولت نهم، برنامه ريزی خود را روی فروش خالص نفت متمرکز کرده، که روند تخصيص  را به پول نفت محدود می کند و در نتيجه، نوسانات بازار نفت پيش بينی نشده و در سرمايه گذاری و صادرات غير نفتی نيزبرنامه ريزی نشده است. 
در سال ۱۳۸۵، دولت نتوانست بودجه را تا پايان سال حفظ کند و در نتيجه مجبور شد دو بار لایحه متمم به مجلس ارائه کند تا بتواند تا پايان سال هزينه های جاری خود را تامين کند. و اکنون دولت آقای احمدی نژاد در حالی بودجه سال ۱۳۸۶ را تنظيم کرده که از پيش بدهی های زيادی را برای دولت طراحی نموده است. مصوبه هايی که در سفرهای استانی تاييد و به امضا رسيده، نشان می دهد که حدود ۲۰ استان کشور نياز به افزايش بودجه تا سقف ۱۰۰ درصدی دارند.
از هم اکنون پاشیدگی اقتصادی  سال 86 را در ماههای پایانی سال 85 نیز می شود احساس کرد . از هم پاشیدگی قوه قضاییه از یک سو و حق کشی های مکرر این قوه بر هر ایرانی پوشیده نیست . حد اقل دستمزد کارگران ، بیانگر به زیر خط فقر مطلق قرار دادن  آنهاست  و نظام ولایت فقیه جوابی برای این زحمت کشان کشور ندارد . وضعیت بد اشتغال و آینده بدتر اشتغال، جامعه جوان را افسرده و نا امید از آینده نموده است .  برخورداری از حقوق انسانی حق هر انسان ایرانی است .ولی راه حل  انتظار کشیدن در خشونت وحشی این نظام نیست . فرار از کشور هم راه حل نیست .اعتیاد به مواد مخدر که امروز گریبان گیر بسیاری از مردم کشور ما گردیده است به معنی  قبول خشونت این نظام و خود کشی تدریجی است . رژیم از تعداد معتادان نمی ترسد . بلکه از قبول ترک اعتیاد می ترسد . زیرا ترک اعتیاد  قبول زندگی در آزادی است و این با نظام ولایت فقیه همخوانی ندارد .  حاشیه نشینی  در شهرهای بزرگ بخصوص تهران که از جمله آلوده ترین شهرهای جهان است، از عوامل و زمینه های فقر و فحشا و بیکاری و اعتیاد در کشوراست،این عارضه و معضل ،چاره ای جز احترام به کرامت انسانی ،  زندگی در آزادی  که جزو حقوق هر فرد است ندارد و این  برنامه ای جامع و مستقل جهت برقراری حقوق مردم را می طلبد که تا مردم به حقوق خویش اشراف ،و با جنبشی عمومی و بدور از خشونت در اعاده آن اقدام ننمایند وحق حاکمیت و سرنوشت خویش را در دست نگیرند،کارشان به سامان نمیرسد و بدانند  بنیادگرایانی از قبیل بوش وشرکاء  و همتاهای داخلی آنها ،همچون رفسنجانی و خامنه ای و احمدی نژاد و... ودیگر سران مافیاهای فاسد وجنایتکار حاکم بر ایرانند که سرنوشت ایران را در سیاهی و فقر رقم میزنند و بر مردم تحمیل میکنند.  
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